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پایش
اقتصادیدیپلماسی

در حالی باراک اوباما سال پایانی ریاست جمهوری خود را سپری می کند که بررسی 
کارنامه اش نشــانگر بهره گیری وی از تحولات تاریخی در عرصه سیاست خارجی است. 
یکی از محورهای رفتاری اوباما را در قبال جمهوری اسلامی ایران می توان مشاهده کرد 
با رفتارشناســی تحرکات اوباما، در کنار بهره گیری از مؤلفه هایی مانند کنگره برای وضع 
تحریم های جدید، ایران هراسی برای جلوگیری از رویکرد کشورها و شرکت ها به همکاری 
با جمهوری اسلامی، می توان به دو نکته مهم در رفتارهای آمریکا در قبال ایران پی برد؛ 

رفتارهایی که برخاسته از دستاوردهای تاریخی آمریکا در صحنه جهانی است. 
یکی از این مؤلفه ها اقدامات آمریکا در دهه 1970 اســت؛ زمانی که آمریکا از یک 
ســو درگیر جنگ ویتنام بوده و از ســوی دیگر دوران افول قدرت جهانی خود را سپری 
می کرده که خروج آمریکای لاتین از دستان آمریکا با به قدرت رسیدن افرادی همچون 
آلنده در شــیلی نمودی از آن اســت. در آن زمان هنری کیسینجر که سمت هایی چون 
مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا را داشت با اذعان به ناتوانی جهانی آمریکا طرحی را 
اجرا کرد که محور آن به کارگیری ظرفیت های تمام کشورها در چارچوب منافع آمریکایی 
بود. وی معتقد بود که آمریکا نمی تواند روی کشــوری خاص تمرکز داشــته باشد، بلکه 
باید از تمام کشورها، چه دوست و چه دشمن به اندازه ظرفیت آنها بهره گیرد، در حالی 
که هدایت و رهبری این موازنه با آمریکا باشد. گفتنی است آمریکا با این طراحی تا حد 
زیادی بر چالش های جهانی خود غلبه کرد که پایان جنگ ویتنام، سرنگونی جریان های 
ضد امپریالیستی از جمله آلنده در شیلی، سرنگونی جریان های ضد صهیونیستی در غرب 

آسیا نظیر عبدالناصر در مصر را می توان از جمله پیامدهای چنین رویکردی دانست. 
تجربه دیگر آمریکا را می توان در سوق دادن فلسطینی ها به امضای توافقنامه اسلو 
)ســال 1993( مشاهده کرد. در حالی فلســطینی ها از هرگونه مذاکره با صهیونیست ها 
خودداری کردند و بر اصل مقاومت تأکید داشتند که آمریکا با وعده واگذاری بخش هایی 
از اراضی اشغالی به فلسطینیان و نیز رفع نیازهای اقتصادی آنها، در نهایت ساف به ریاست 
عرفات را به پذیرش اسلو متقاعد کرد. این توافقنامه در حالی بردی بزرگ برای دیپلماسی 
آمریکا قلمداد می شد که پس از 23 سال همچنان بندهای این توافقنامه اجرایی نشده و از 
یک سو اشغالگری صهیونیست ها ادامه یافته و از سوی دیگر وضعیت فلسطینی ها هر روز 
نابسامان تر شده است. نکته مهم در این روند آنکه آمریکا از یک سو اقتصاد فلسطینیان را به 
خزانه رژیم صهیونیستی گره زده، به گونه ای که عملاً فلسطینی ها اقتصاد مستقلی ندارند و 
از سوی دیگر ساختار امنیتی و دفاعی تشکیلات خودگردان را نابود کرده که خود مؤلفه ای 
برای تسلیم شدن های بیشتر تشکیلات خودگردان در برابر رژیم صهیونیستی شده است.

آنچه این روزها در رفتار آمریکا در قبال جمهوری اســلامی ایران مشاهده می شود 
را به نوعی می توان ترکیبی از این دو مؤلفه دانست. از یک سو آمریکا که هرگز پذیرنده 
نقــش ایران در منطقه نبوده اکنــون از لزوم مذاکره درباره منطقه می گوید، هر چند که 
همزمان برای برتر نشان دادن خود و پنهان سازی نیازش به ظرفیت های منطقه ای جمهوری 
اسلامی ایران، بر ادعاهای واهی خود مبنی بر حمایت ایران از تروریسم پافشاری می کند. 
آمریکا به دنبال آوردن ایران پای معادلات منطقه است، اما نه برای دادن نقش، بلکه برای 
رفع نیازهای خود که بخشی از آن نیز سلطه بر ایران است. از سوی دیگر آمریکا اقتصاد را 
مؤلفه ای برای فشار بر ایران می بیند؛ لذا به دنبال هدایت تمام معادلات اقتصادی ایران در 
قالب خزانه داری آمریکاســت. آمریکا به دنبال آن است که ایران برای معاملات اقتصادی 
خود ریز تمام برنامه های خود را به آمریکا ارائه دهد و کشورهایی هم که به دنبال تعامل 
با ایران هســتند از طریق خزانه داری آمریکا اقدام کنند. آمریکا با این سیاســت عملًا به 
دنبال بهره گیری از ابزار اقتصاد برای اعمال فشــار بر ایران اســت، در حالی که در ظاهر 
ادعای تعامل را سر می دهد. حلقه تکمیلی این طرح تقلا برای محدودسازی توان دفاعی 

ایران است تا ایران در برابر آمریکا زانو بزند.

سعید مهدویفرامرز پارسا

علی موحد

در میان مجموعه بحران هایی که منطقه با آن دســت به گریبان اســت، 
انتشار خبری محافل رسانه ای و سیاسی را معطوف به ترکیه کرد. احمد داوود 
اوغلو که وی را معمار اصلی سیاســت های حزب »عدالت و توسعه« می دانند، 
چندی پیش با برگزاری نشســتی خبری اعلام کرد، در کنگره اضطراری دوم 
خــرداد حزب حاکم ترکیه از ســمت خود در مقــام رئیس حزب و همچنین 

نخست وزیری استعفا می دهد.
نکته قابل توجه آنکه، اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در پاســخ به شایعاتی 
مبنی بر فشــار وی به نخست وزیر این کشور برای کناره گیری از ریاست حزب 

»عدالت و توسعه« گفت: داوود اوغلو شخصاً این تصمیم را گرفته است. کناره گیری 
ناگهانی اوغلو در شرایطی که وی معمار اصلی سیاست  های عدالت و توسعه در 
طول سال های گذشته بوده، ابهامات و پرسش های بسیاری را ایجاد کرده است، 

به ویژه آنکه ترکیه این روزها در دورانی بس بحرانی و حساس به سر می برد.
برخی ناظران سیاسی اوضاع سیاست داخلی ترکیه و طراحی اردوغان برای 
رسیدن به خواست همیشگی خود، یعنی تبدیل نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی 
را دلیل این اقدام دانسته اند. به عبارتی، اردوغان به دنبال رسیدن به قدرت مطلق 
است و رفتن اوغلو می تواند زمینه ای برای این امر باشد، به ویژه آنکه گزینه های 
جایگزین وی افرادی نه چندان مقتدر هســتند. سه عضو ارشد کابینه و حزب 
به نام های »بینالی ییلدیریم«، »بکیر بوزداغ« و »برات آلبایراک« برای ریاست 
بر حزب عدالت و توســعه و نیز نخست وزیری ترکیه مطرح شده اند. نکته قابل 
توجه، بودن نام آلبایراک، داماد اردوغان در این فهرست است که سیاست های 
یک جانبه گرایانه اردوغان را بیشتر آشکار می کند، چنانکه »کمال قلیچدار اوغلو« 
رهبر حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق ترکیه اعلام استعفای نخست وزیر این 
کشور را »کودتای کاخ ریاست جمهوری« توصیف کرد. بسیاری از جریان های 
سیاسی ترکیه دگرگونی در رأس قدرت، آن هم پس از چند روز از بحران های 

جاری در پارلمان را که اعتبارنامه برخی از نمایندگان، به ویژه نمایندگان مخالف 
اردوغان ابطال شد، گام بلند اردوغان برای رسیدن به رؤیاهایش می دانند. 

در این میان یک ســناریوی دیگر مطرح است و  آن، تأثیرات شکست های 
گســترده ترکیه در عرصه سیاســت داخلی و خارجی است. از یک سو جایگاه 
مردمی عدالت و توســعه متزلزل شــده و از سوی دیگر در تحولات منطقه، از 
جمله در حوزه ســوریه و عراق ترکیه با چالش های بسیاری مواجه شده است؛ 
در حالی که در سیاست اروپایی و عربی نیز ناکام مانده است. این سناریو مطرح 
است که اردوغان با حذف اوغلو به دنبال نمایش چهره ای جدید از دولت خود 
اســت تا در لوای آن بتواند برای ادامــه حکومت خود زمان خریداری کند. به 
عبارتی، می توان گفت که اوغلو قربانی شکست ها و البته سیاست های جاه طلبانه 
اردوغان شده است، چنانکه زمانی عبدالله گل قربانی قدرت طلبی اردوغان شد 
و پس از یک دوره ریاست جمهوری از سمت خود کناره گیری کرد. اکنون نیز 
اوغلو که دوست صمیمی اردوغان بوده، به این وضعیت دچار شده و برای ادامه 
حیات سیاسی اردوغان به کناره  گیری از قدرت وادار شده است. نمود دیگر این 
وضعیت را در رفتارهای اردوغان در قبال گولن می توان مشاهده کرد. تا زمانی 
که وی پشــت سر اردوغان حرکت می کرد، در حلقه یاران نزدیک وی بود؛ اما 
زمانی که اردوغان احســاس برتری یا پیش گرفتن گولن از خود را داشــت، به 

حذف کامل وی از صحنه پرداخت. 
نکتــه دیگری که درباره تحولات ترکیه و کناره گیری )بخوانید برکناری( 
اوغلو مطرح است، نقش و تأثیر سیاست های آمریکا در این تغییرات است. برخی 
ناظران سیاسی معتقدند، داوود اوغلو در حال شکل دهی ساختاری جدید در عرصه 
سیاست خارجی ترکیه است که محور آن را رویکرد عربستانی، صهیونیستی و 
آمریکایی تشکیل می دهد، چنانکه وی در طول ماه های اخیر تحرکات بسیاری در 
حوزه بهبود روابط ترکیه با آنان داشته است. این سناریو مطرح است که اردوغان 
از طراحی و تحرکات آمریکایی، ســعودی و صهیونیستی مبنی بر قدرت یابی 
بیشتر اوغلو در هراس است؛ از این رو برای حفظ قدرت فردی به مقابله با اوغلو 
روی آورده است. به نحوی می توان گفت: سعودی، آمریکا و صهیونیست ها در 
حال از پشت خنجر زدن به اردوغان با رقیب سازی برای وی بوده اند. البته باید 
در نظر داشــت که تحرکات اردوغان نه برگرفته از مقابله با این ائتلاف، بلکه با 
هدف نشان دادن نقش خود در جایگاه اولین بازیگر صحنه سیاسی ترکیه است 

و اینکه هر کس به دنبال ترکیه است، باید او را محور بداند. 
به عبارتی، اردوغان که خود را تنها رهبر و حاکم بر ترکیه می بیند، با تصور 
داشــتن رقبایی برای به زیر کشــیدن وی، سیاست حذف مهره های کلیدی را 
آغاز کرده است تا در عرصه داخلی و خارجی، خود را قدرت مطلق نشان دهد. 
رفتاری که مسلماً ترکیه را وارد دورانی جدید می کند و حتی می تواند به تشدید 

سیاست های رادیکالی اردوغان برای نمایش اقتدارش منجر شود.

رهیافتتحلیل یک
مروری بر اعلام کناره گیری اوغلو از نخست وزیری ترکیه

علنی شدن اختلافات اردوغان و معمار
اواخر هفته گذشته مذاکرات صلح یمن با حضور نمایندگان دوطرف )انصارالله و هیئت 
ریاض( در کویت برگزار شد که هیئت ریاض با تأکید بر قطعنامه 2216 که طبق مفاد 2216  
انصارالله باید از مناطق تحت تصرف خود عقب نشــینی کرده، ســلاح خود را تحویل داده، از 
تهاجم موشــکی به کشورهای همسایه خودداری کرده و منصورهادی براساس طرح شورای 
همکاری رئیس جمهور یمن شــود؛ خواهان اجرای این قطعنامه شد. طی هفته های گذشته 
نیز شورای امنیت دو طرف را به رعایت پایبندی به این قطعنامه ملزم کرد که روسیه نیز با 

این طرح مخالفت کرد.
 در صورت شکست مذاکرات، عربستان به دنبال راه حلی جایگزین برای ایفای نقش بهتر 

در بحران یمن است.   به تازگی منابع رسانه ای طرح جدیدی را برای تجزیه یمن براساس طرح 
»ب« از سوی عربستان  اعلام کردند که شاید طرحی پیچیده تر برای این کشور در نظر گرفته 
شده باشد. پایگاه تحلیلی- خبری »گلوبالیست« تأکید کرد که عربستان پس از شکست در 
حملات نظامی 13 ماهه و ناتوانی در سیطره بر یمن، این طرح را که شامل تجزیه و تقسیم 
این کشور است، در دستور کار قرار داده است. گلوبالیست، تقسیم یمن را یکی از طرح های 
جایگزین عربستان در این کشور دانست و آن را طرح »ب« سعودی توصیف کرد. این پایگاه 
تحلیلی آمریکایی با اشاره به فعالیت القاعده در یمن هشدار داد، پس از پایان جنگ علیه یمن که 
مورد حمایت آمریکا است، »دولت تروریستی« و مستقل دیگری در یمن به وجود خواهد آمد.

با این اوصاف و بنابر برگزاری نشست های سیاسی عربستان و انصارالله در کویت، ارتجاع 
عربی به نوعی فکری دیگر در سر می پروراند و نمی توان تنها به این مذاکرات اکتفا کرد. تحلیل 
پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که عموماً طرح تجزیه در یمن امکان پذیر است یا 

خیر؟ عربستان از تجزیه چه نفعی خواهد برد؟
1- طرح عربستان بر مبنای طرح تقسیم یمن به شش ایالت یا منطقه خودمختار است 
که در اوایل ســال گذشته نیز مطرح شــد، اما به دلیل مخالفت های داخلی و حتی خارجی 
این طرح به فراموشــی ســپرده شد. امروز که عربستان در فدرالی کردن یمن ناکام مانده به 
دنبال تجزیه یمن به دو منطقه شمالی و جنوبی است. منطقه شمالی که در اختیار انصارالله 

و نیروهای هم پیمان آن است که با این تجزیه از چهار سمت مورد محاصره قرار می گیرد و 
عملًا هیچ گونه تعاملی با جهان خارج نخواهند داشت. عربستان دقیقاً به دنبال طرحی مشابه 

محاصره غزه است که رژیم صهیونیستی از چند سال پیش در دستور کار قرار داده است. 
بر هیچ کس پوشیده نیست که امروزه عربستان و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکه 
هستند و هر دو یک سیاست را در منطقه دنبال می کنند. »ترزا اسپنتسروا« در مقاله ای که 
در روزنامه »لیتیرارنی نوفینی« منتشــر شد، نوشت: »گام هایی که اسرائیل همگام با محور 
سعودی - ترکیه علیه پرونده هسته ای ایران برداشته است به ائتلاف واقعی منجر شده است.« 
وی نوشت: »اسرائیل از حمله نظامی عربستان علیه یمن و همچنین از گروه های مسلح تندرو در 
سوریه حمایت می کند، چنانچه عربستان و ترکیه چنین سیاست هایی را اجرا می کنند. اسرائیل 
پیگیر معالجه اعضای جبهه النصره است و بارها مواضعی را در سوریه بمباران کرده است.« 
»توماس فریدمن« روزنامه نگار آمریکایی که دو ماه پیش به عربســتان ســفر کرد و با 
شاهزاده »محمد بن نایف« ولیعهد و شاهزاده »محمد بن سلمان« جانشین ولیعهد و وزیر دفاع 
و حاکم کنونی عربستان برای مدت بیش از پنج ساعت دیدار کرد، در دیداری تصویری پس 
از بازگشتش از ریاض که در پایگاه اینترنتی روزنامه »نیویورک تایمز« وجود دارد، گفت: »آنچه 
مسئولان سعودی که با آنها دیدار کردم از آن بیشتر می ترسند حمله داعش به اسرائیل است؛ 
زیرا این یعنی فروپاشــی ائتلاف سنی اســت که به دنبال ایجاد آن هستند و نیز به معنای 

فروپاشی استراتژی آنهاست.«
2- منطقه جنوبی که مد نظر عربستان است متشکل از نیروهای وابسته )منصورهادی(، 
شــبه نظامیان افراطی )القاعده( و قبایل وابسته به آل سعود است. هدف از تکثر بازیگران در 
منطقه جنوبی نیز کنترل هر یک از آنها از سوی بازیگر دیگر و همچنین نبودن قدرت برتر 
در منطقه جنوبی اســت. در نتیجه، عربســتان با یک تیر چند نشان را در نظر گرفته و قصد 
دارد در صورت موفقیت در تجزیه، مهره چینی را در دســتور کار قرار دهد. از نظر عربســتان 

درگیری داخلی بین بازیگران تأثیرگذار است.
3- در واقع طرح »ب« عربستان برگرفته از همان طرح »ب« آمریکا در سوریه است. 
آمریکا از اجرای طرح »ب« در ســوریه به دنبال دو هدف بود: 1- تجزیه ســوریه و 2- ایجاد 
منطقه امن و پرواز ممنوع. عربســتان نیز ابتدا در صدد تجزیه یمن اســت و در مرحله دوم 
نیز با ایجاد منطقه امن و آموزش تروریســت ها در جنوب یمن، تهدیدی بالقوه برای مناطق 

شمالی به شمار آیند.
4- عربستان بر پایه منحرف نمودن مذاکرات سیاسی در یمن، به دنبال ارائه طرح های 
جایگزین است. عربستان  مذاکرات سیاسی را دادن امتیاز به انصارالله و هم پیمانان آن می داند، 

بنابراین ترجیح می دهد پیش از آنکه امتیازی از دست بدهد، امتیازی بگیرد.
ارزیابی نهایی:

این طرح عربستان نیز همانند سایر طرح هایش در منطقه شکست خواهد خورد. طرحی 
که ســقوط نظام سوریه، از بین بردن انصارالله در یمن و... جزئی از ناکامی های عربستان در 
منطقه است. از سوی دیگر وقوع چنین طرح هایی به دلیل موقعیت برتر بازیگران داخلی در 

عرصه میدانی یمن مطمئناً با شکست مواجه خواهد شد.

محمدرضا فرهادی

آمریکا و تکرار تاریخ بچه غول نازپرورده
در میان همه اخبار و حواشــی 
که هفته گذشــته خود را به صفحه 
اول رسانه های کشور رساندند یا اینکه 
توانستند در فضای مجازی سروصدا به 
راه بیندازند)!(، خبری منتشر شد که 
به دو دلیل، شرایط متفاوت متفاوتی 
نســبت به دیگر اتفاقات داشت؛ اول 
آنکه این خبر به اصلی ترین دستور کار 
کشورمان در سال جاری و مهم ترین 
دغدغه و مســئله کشور در این روزها 
مربوط می شــد؛ دوم آنکه، این خبر 
اتفاقــی را روایت می کــرد که انتقاد 
همه رســانه ها و کاربران مختلف در 
شــبکه های اجتماعی را فارغ از آنکه 
چه گرایشی سیاسی دارند، برانگیخته 
بود و همه از رخ دادن آن اظهار تعجب 

و تأسف می کردند.
روز دهم اردیبهشــت ماه حسن 
روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید به 
بهانه روز جهانی کار و کارگر در شرکت 
ایرانی »مپنا« حضور یافت و در حالی 
که عباراتــی دلگرم کننده در حمایت 
از تولید کالای ایرانی و کارگر ایرانی، 
همچون »اهتمام دولت تدبیر و امید 
در زمینه رونق اقتصادی و تولید این 
است که کارگران جایگاه مناسب خود 
را به دست آورند«، »دولت پشتیبان و 
حامی کارگران خواهد بود«، »کارگران 
افتخار دولت و ملت هســتند« و... به 
زبان آورد؛ اما در عمل و دقایقی پس 
از پایان این سخنان، در مراسم بازدید 
از بخش های مختلف شرکت مپنا رفتار 
دلســردکننده ای از خود نشان داد؛ تا 
آنجا که کاربران شبکه های اجتماعی 
برای این اقدام رئیس جمهور از تعبیر 
»تولیــد داخلی و کارگــرش مردند« 
استفاده کردند. یکی از کاربران شبکه 
اجتماعی در این باره می نویسد: تولید 
داخلی و کارگــرش مردند؛ وقتی که 
دیدند رئیس جمهور با خودروی لوکس 
خارجی از وسط کارخانه تولید داخلی 
عبور کرد و دست تکان داد... . انتشار 
تصاویر عبور خودروی گران قیمت که 
کارگران ایرانی با تحیر و از دور دست 

تــکان دادن هــا و لبخندهای رئیس 
دولت یازدهم را از شیشه نیمه باز آن 
نظاره گر بودند، با انتقادات گســترده 
مردم همراه شد که در بخش نظرات 
مردمی پایگاه های مختلف به وضوح و 

سهولت می توان آن را یافت.
ایــن اتفاق حتی انتقــاد پایگاه 
خبــری »عصر ایــران« از پایگاه های 

حامی دولــت را نیز برانگیخت. عصر 
ایــران در مطلبــی با عنــوان »چند 
ماشین ســواری روحانی  درباره  نکته 
در میــان کارگران« نوشــت: حضور 
حسن روحانی در میان کارگران گروه 
مپنا با حاشــیه هایی همــراه بود که 
انتظار می رفــت رئیس جمهور به آنها 
دقت کند. به گــزارش »عصر خبر«، 
گشت زدن و بازدید کردن روحانی با 
خودرو در میان کارگران و دست تکان 
دادن برای آنان از داخل خودرو ظاهر 
نامناسب و پرســش هایی را به وجود 
آورده اســت. کارگران زحمتکش که 

روزانــه در کارخانه فعالیت می کنند، 
زمانی که در روز کارگر با رئیس جمهور 
خود مواجه می شوند، انتظار دارند که 
وی را در میان خود ببینند، نه اینکه 
با یک خودروی لوکس شــاهد حضور 
وی در کارخانه باشــند. ایــن اقدام 
تشریفات رئیس جمهور در هر صورت 
نادرست است؛ چراکه اگر این اقدام به 

دلیل وســعت کارخانه و کمبود وقت 
باشد، آنها می توانستند فقط به بخش 
کوچکی از کارخانه قناعت کنند و در 
همان بخش کوچک به میان کارگران 
برونــد )الزامــی برای بازدیــد از کل 
کارخانه وجود نــدارد؛ همان طور که 
سایر کارخانه ها و کارگران شان نیز از 
بازدید رئیس جمهور محروم بوده اند(، 
نه اینکه کارخانــه را با خودرو بازدید 
کننــد و کارگران نتواننــد از نزدیک 
رئیس جمهــور خود را ببینند و حس 
فاصلــه به ویژه حس فاصله کارفرما و 
کارگر را لمــس نکنند. اگر این اقدام 

به دلیل مســائل امنیتی هم باشــد، 
بــاز پذیرفتنی نیســت؛ چراکه قطعاً 
وسعت و جمعیت کارگران این گروه 
صنعتی، بیشتر از جمعیت شهرها در 
نبوده  استانی رئیس جمهور  سفرهای 
اســت که خدای ناکرده برای بازدید 
رئیس جمهور مشکل امنیتی به وجود 
آیــد. به هــر صورت انتظــار می رود 
دولتی که خــود را از مردم می داند، 
مقداری از تشــریفات خود را بکاهد و 
کمی خاکی تر با مردمی که با حضور 
خود در عرصه انتخابات به حمایت از 
دولت منتخب خود پرداخته اند، رفتار 
کند. همچنین خبرگزاری »مهر« در 
تحلیلی با عنوان »بازدید از نماد غرور 
ملی با لندکروز ژاپنی« نوشت: بازدید 
ســواره رئیس جمهور از گروه صنعتی 
مپنا و دیدار با کارگران، اقدامی خلاف 
روند همیشــگی بازدیــد مقامات از 
اماکن صنعتی بود که در جایگاه خود 
تأمل برانگیز اســت. روحانی در حالی 
صنایع عظیم و موفق مپنا را نماد غرور 
ملی و مایه افتخار ایرانیان دانست که 
خود طریقی متفاوت در این بازدید را 
بنیان گذاشت. رئیس جمهور برخلاف 
روند همیشگی بازدیدها به جای دیدار 
چهره به چهره با کارگران و شــنیدن 
نظرها یا درد دل های شــان ســوار بر 
لندکــروز ژاپنی با آنــان دیدار کرد و 
حتی داخل کارخانه نیز حاضر نشد از 

ماشین پیاده شود!
اما آنچه بیش از همه این نوشته ها 
و انتقادها به چشم می آمد، این رفتار 
بــا فرهنگی بود که انقلاب اســلامی 
برآمده از آن اســت؛ فرهنگی که امام 
خمینــی)ره( جایــگاه کار و کارگر را 
در آن این چنین بیان می کند: حیات 
یک ملت، مرهون کار و کارگر اســت؛ 
فرهنگی که رهبــر والامقام، حضرت 
آیــت الله خامنــه ای )مدظله العالی(، 
نمونه عملی آن را در بازدید از همین 
شرکت مپنا در سال 1393 به نمایش 
می گذارند و دقایقی طولانی با کارگران 

این مجموعه همقدم می شوند.

فاصله رئیس از جمهور

بررسی طرح »ب« عربستان در یمن

الگوگیری از محاصره غزه برای برخورد با انصارالله

باز هم درخواســت افزایش قیمت و باز هم موافقت با درخواست دو شرکت 
انحصاري. حکایت شرکت هاي خودروسازي ایران حکایت بچه لوس و تنبلی شده 
که هر بار از دایه خود که همان شوراي رقابت است، تقاضاي لطف بیشتر و انجام 
تکلیف کمتري دارد. این دایه نگران تر از مادر که تاکنون بچه را به طرق مختلف 
بد عادت داده و پولکي کرده، گفتن »نه« در زبانش نمي چرخد که با این لطف هاي 

از سم مهلک تر او، این شده حال روز صنعت خودرو!!
در ایام رکود بازار کم رونق و پرسود خودرو به دلایلي چون تورم موجود )که 
به ادعاي دولت در حال تک رقمي شدن است(، افزایش دستمزدها و قیمت مواد 
اولیه باز هم خودروسازان درخواست خود را مبني بر افزایش قیمت محصولات شان 
به شــورای رقابت ارائه کردند. چنین اقداماتي در یک بازار آزاد و غیرانحصاري 
موجب به گل نشســتن آن سازمان مي شود، اما از جایي که اقدامات حمایتي از 
خودروســازان تمام نشدني است و شاید هم آنها چشم به گشایش خط اعتباری 
دیگري برای خرید خودرو از سوی بانک مرکزي دارند! سال گذشته بانک مرکزی 
با تخصیص دو هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار، تسهیلات 25 میلیون تومانی 
برای خرید خودرو در نظر گرفت. این اقدام ســبب تحریک بازار و روند صعودی 
تولید در شرکت های خودروساز شد. با تمام این اوصاف یک منبع آگاه در بانک 
مرکزی عنوان کرد که این بانک هیچ خط اعتباری در این زمینه مدنظر ندارد و ارائه 
تسهیلاتی همچون سال گذشته دیگر تکرار نخواهد شد. باتوجه به وجود تعرفه بالا 
در واردات خودرو و همچنین در اختیار داشتن نزدیک به 80 درصد تعرفه عرضه 
از سوی دو خودروساز بزرگ، به نوعي انحصاري سنگین در این بازار وجود دارد.

با این حــال، ضمن تأکید کلامی رئیس و اعضای شــورای رقابت بر لزوم 
قیمت گذاری عادلانه خودروها و جدای از تلاش آشکار این شورا برای آزادسازی 
قیمت خودرو، به تازگی شاهد مصوبه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت 
بوده ایم؛ مصوبه ای که در شــرایط رکود و کسادی بازار، قیمت محصولات ایران  
خودرو را 1/81 درصد و قیمت محصولات سایپا را 0/4 درصد افزایش داد، البته، 
این مصوبه با واکنش ســرد بازار همراه بود و فعالان بازار خودرو را از این مصوبه 
شاکی کرد؛ چرا که آنها معتقدند این مصوبه، رکود بیشتری را در بازار ایجاد خواهد 
کرد. در حالی که شورای رقابت ضمن سکوت نسبت به افزایش قیمت خودرو به 
بهانه رشد نرخ بیمه، مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کرد تا برای دومین بار 

طی دو ماه ابتدایی سال شاهد گرانی خودرو باشیم. 
امــا در مقابــل محمــد جعفری، رئیــس انجمن ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان در این باره می گوید: »قیمت خودروهای داخلی نه تنها  افزایش، 
بلکه باید کاهش یابد. مشخص نیست شورای رقابت براساس چه مستندات و چه 

منطقی قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.«
از سوي دیگر، قرار بود در زیر تابش آفتاب درخشان برجام قیمت محصولات 
این دوشرکت خودروسازي با ورود شرکت هاي بین المللي تعدیل شود و کیفیت 
محصولاتش افزایش یابد. اگرچه، این خورشــید درخشان، همچنان کم فروغ که 
نه، بي فروغ اســت و بر پیکره صنعت خودروســازي نیز نتابید و از سویي موجب 

وابسته شدن و گران شدن محصولات شان نیز شد.
مخلص کلام اینکه؛ هر چه زودتر باید این بچه از شــیر گرفته شود و روی 
پاي خودش بایستد تا بتواند در بازار قد علم کند و سهم بازارش در داخل و حتي 
خارج از کشــور را خودش به دست بیاورد و به غولي در این صنعت تبدیل شود. 
بدیهي است که کشورهاي صاحب غول هاي خودروسازي اینگونه با شرکت هاي شان 

رفتار نکرده اند.

محسن فخری


